
 
 
 
 

 
 
 
 

85 

 
ريه

 نظ
 در

يي
گرا

بار
اعت

 و 
اك

ادر
تي
مني

ي ا
ها

    

 
  
  
  

  هاي امنيتيادراك و اعتبارگرايي در نظريه
  
  
  5/11/87: تاريخ تأييد     17/9/87:   تاريخ دريافت  

  ∗اردشير نوريان
ها موضـوعي اسـت كـه         سؤال از چيستي امنيت و عناصر دخيل در امنيتي شدن پديده          

نظران مسائل امنيتي را به خود مشغول كرده اسـت و بـراي تبيـين                 ذهن بسياري از صاحب   
انـد؛ از     هاي متفاوتي به كار گرفته شده       ماهيت اين پديده و عناصر تأثيرگذار بر آن، رويكرد        

جمله رهيافت روانشناسي كه با تكيه بر ذهني بودن امنيت و با تمركز بـر فرآينـد ادراك و                   
شناخت ذهن انسان تلاش نموده است تا رفتارهـاي امنيتـي انـسان را توضـيح دهـد كـه                    

 از  رخـي پردازان اين ديدگاه منجـر بـه تـدوين و ارائـه ب              ن و نظريه  نظرا  هاي صاحب   تلاش
هاي امنيتي گرديده است كه در اين پژوهش به صورت يك مطالعـه تطبيقـي سـعي                   نظريه

ها نشان دهيم چگونه ذهني بودن مفهوم امنيت          ي از اين نظريه   رخخواهيم نمود با اشاره به ب     
هـاي امنيتـي توضـيح دهنـده          چوبـه نظريـه   توانـد در چار     و فرآيند ادراك ذهني انسان مي     

  .هاي مربوط به آن باشد گيري هاي امنيتي و تصميم ر رفتا
همچنين تأكيد بر فرآيند ادراك و شناخت انسان و برداشت او از پديده ها چه با ديـد                  

مـورد تأكيـد    كـه    طرح يك نظريه اسـلامي       نيزروانشناسي و چه با ديد فلسفه سياسي، و         
كه ادراك انسان و اعتباري كه اين فرآيند شناختي براي پديـده هـاي              دهد    است، نشان مي  

  .امنيتي قائل است، عنصر مركزي تجزيه و تحليل و تبيين پديده امنيت است
  

  .نظريه هاي امنيتي، فرآيند شناختي امنيت، ادراك و اعتبار، : هاي كليدي واژه
                                                 

 الملل دانشگاه تهرانبيندانشجوي دكتري روابط  ∗
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  مقدمه
ه باري بوزان اعتقاد دارد نقطـه   است و همان طوري كiالاذهاني امنيت، يك مفهوم بين   

آغاز يك مسئله امنيتي به تصميم بازيگران بستگي دارد، اما مفهوم ذهني بودن امنيت نيـز                
شود، زيرا بـازيگران      معناي دقيقي ندارد و امنيت، موضوعي است كه در اجتماع شناخته مي           

وادار كنـد كـه از   توانند به برخي پديده ها به عنـوان تهديـد نگـاه كننـد  و ديگـران را                   مي
 از همـين رو مـي       ١.استلزامات آن پيروي كنند؛ بنابراين، امنيت، يك مسئله اجتماعي است         

ترين واحد تشكيل دهنده اجتماع در تفـسير و   توان گفت كه ادراك انسان به عنوان كوچك 
توضيح و تبيين مفهوم امنيت، نقش كليدي دارد و براي درك صحيح امنيت به عنوان يك                

هاي ادراكي انسان و عوامل روانشناختي، كه اين نقـشه            بايد به شناخت پيچيدگي   ضرورت،  
دهند،  پي برد؛  بنابراين، هدف اين مقاله، اين است كه نـشان دهـد              را  سامان مي    iiادراكي

كه چگونه مسئله ادراك انسان به عنوان يك تصميم گيرنده و يا مفسر موضوع امنيـت در                 
براي تبيـين  . هاي آن نقش دارد   آمد  گيري و پي    هاي تصميم  امنيتي شدن موضوعات و شيوه    

شناسي، يك نمونـه      اين مسئله ضمن تحليل و بررسي چندين نظريه امنيتي با رويكرد روان           
هاي اسلامي كه با رويكرد فلسفه سياسي در باب امنيت مطرح شده اسـت را نيـز                   از نظريه 

ظريـه هـا ادراك انـسان نـسبت بـه           كنيم و نشان خواهيم داد كه در تمام اين ن           بررسي مي 
امنيت، نقش اساسي دارد و در واقع، اين برداشت از نوع روابط و مناسبات بين بـازيگران و                  

كند؛ لذا براي تبيين اين       چوب امنيت، قابل درك و تحليل مي        هاست كه آنها را در چار       پديده
  .داختهاي امنيتي پر بايد به بررسي نقش ادراك و اعتبار در نظريه هدف مي

همان طوري كه ذكر كـرديم ادراك و اعتبـار، يكـي از مباحـث اساسـي اسـت كـه در                 
  .شناخت نوع رفتار انسان و نحوه  تصميم گيري او نقش بسيار مهمي به عهده دارد

 در علوم سياسي و مطالعات مربوط به تحليل سياسـت خـارجي، يكـي از رويكردهـاي                 
اند مورد استفاده قرار گيـرد، تمركـز بـر نحـوه            تو  ها مي   اصلي كه در تحليل رفتار و سياست      

. كنـد درك واقعيات و شناخت انسان از خود و ديگران و محيطي است كه در آن عمل مـي                
اين كه انسان چگونه و بـر اسـاس         . جوهره اين رويكرد بر مفهوم ادراك انسان تمركز دارد        

ه عنوان واحـد اصـلي      كند و تصورات انسان ب    چه ديدگاهي واقعيات پيرامونش را تحليل مي      
گيرنـد از جملـه موضـوعاتي هـستند كـه      عمل كننده در محيط با چه كيفيتـي شـكل مـي    

                                                 
i. inter subjective 
ii. cognitive map 
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هاي امنيتـي نيـز يكـي از        در نظريه . باشندبراساس يك رويكرد روانشناختي قابل درك مي      
رويكردهاي مفيد در تحليل امنيت و مفهوم همزاد آن، يعنـي تهديـد نيـز همـين رويكـرد                   

هاي امنيتي نيـز نـوع نگـرش امنيتـي           حتي در توليد و به كارگيري واژه       روانشناختي است؛ 
باعـث   iiامنيتي كـردن رخـدادها    : گويد مي iهمان طوري كه باري بوزان    . تعيين كننده است  

شود كه تصورات سياسي متفاوتي از وقايع،  نزد  بازيگر ايجاد شـود كـه در نهايـت بـه                       مي
ربرد واژگان با حساسيت بالا مانند بحران، خطـر،         شود و لذا كا     افزايش ناامني وي منجر مي    

هـا  هاي مبتني بر غير امنيتي كـردن پديـده          از طرف ديگر، نگرش   . يابندموضوعيت مي .... و
.... موضوع، مسئله، پديده و   : ها و اصطلاحاتي با حساسيت كمتر مانند      شود كه واژه    باعث مي 

ي سياسي جنگ و صلح بين المللـي،         از طرف ديگر در تحليل روانشناس      ٢.به كار گرفته شود   
اي بـراي   اند كه هر كدام، پايه    هاي متفاوتي را مطرح كرده    دانشمندان علوم مختلف، فرضيه   

اند كه بشر ذاتـاً زمينـه       مثلاً بعضي با تكيه بر اصول زيست شناختي گفته        . يك نظريه است  
عي  واكـنش    برخي ديگر معتقدند كـه خـشونت انـسان، نـو            و ٣ .ژنتيك براي خشونت دارد   

 و به مرور زمان، يك نوع توافقي به وجود آمده است كـه بـر                ٤.اجتماعي آموخته شده است   
كننـد،  اساس آن اغلب پژوهشگراني كه به طور جدي در زمينه خـشونت انـساني كـار مـي                 

اي را در بـروز آن      و شـرايط زمينـه    ) هاي فردي   به اقتضاي تفاوت  (اي از آمادگي ذاتي     آميزه
  .داننددخيل مي

 در نظريه اسلامي كه توسط انديشمند بزرگ ايراني، علامه طباطبائي مطـرح گرديـده              
امني در جامعـه تأكيـد شـده اسـت و در علـوم                هاي اجتماعي پيدايش نا     است؛ نيز بر زمينه   

سياسي نيز براي تعيين علل بروز مناقشه و جنگ و نظريات مربوط به مطالعه آن، بررسـي                 
براي مثال، نقش ادراك نادرسـت      .  كليدي شناخته شده است    عوامل روانشناختي يك عامل   

يل در صهـاي بـين المللـي يـا پيـشگيري از آن بـه تف ـ             ها در بـروز درگيـري       رهبران دولت 
هاي رهبـران نيـز        و يا مطالعه شخصيت و ويژگي      ٥.هاي تاريخي توصيف شده است      بحران

 آنان در سياسـت خـارجي       گيريگذاري تصميم   در تحليل مناقشات بين المللي و نحوه تأثير       
  ٦.مورد توجه دانشمندان مختلفي قرار گرفته است

هاي فردي و ادراك انسان از يك پديده و نوع ادراكي كه نسبت                 به طور كلي، ويژگي   
هـا و     اي بروز پديـده     شود و همچنين شرايط زمينه      به پديده ها و روابط آنها با هم ايجاد مي         

                                                 
i. Barry Buzan 
ii. securitization 
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توان آنها را در نقشه ادراكـي انـسان           املي هستند كه مي   سير تحول و تطور آنها از جمله عو       
به عنوان يك كارگزار داراي اراده صاحب نقش دانست و تمام نظريه هاي امنيتـي كـه بـا                   

كنند، متأثر از همين      رويكرد روانشناختي و جامعه شناسي اجتماعي به پديده امنيت نگاه مي          
 در بخـش    ،در ادامه بحـث   . منيت دارند نقش ادراكي انسان و درك  و اعتباري است كه از ا           

اول مقاله چندين نظريه امنيتي كه با همين رويكرد به امنيـت نگـاه مـي كننـد را بررسـي                     
كرده و در بخش دوم نيز نظريه اسلامي را كه در باره امنيت در جامعه انـساني بـا رويكـرد             

  .خواهيم كردفلسفه سياسي و با تمركز بر نقشه ادراكي انسان مطرح شده است، بررسي 
  

  خاستگاه تاريخي بحث
يكـي از   . پردازي امنيتي درباب خشونت، جنگ؛ صلح داراي تاريخ طولاني اسـت          نظريه

گـردد و   باره به تـاريخ جنـگ پلوپـونزي توسـيديد بـر مـي               ها در اين    پردازينخستين نظريه 
 بر هرج و مـرج      دانند؛ زيرا او    گذار انديشه رئاليسم مي   بسياري از متفكران، توسيديد را بنيان     

هـا و     و خودياري در سيستم بين المللي براي اولين بار اشاره كرده و بر نحوه رقابت اسپارت               
و بـر نبـود     ) سياسـت قـدرت   (ها با يكديگر براي كسب قدرت، اتحاد  و نفـوذ سياسـي                آتن

تـوان گفـت كـه توسـيديد از      از اين منظر مـي . ها تأكيد كرده است اخلاقيات در امور دولت 
  ٧.ين روانشناسان سياسي بوده استنخست

توان به حوادث سده اخير كه به جنگ جهاني اول منتهي شـده         از لحاظ تاريخي نيز مي    
قبـل از   . ادراكات نادرست رهبران، نقش مهمي در شـروع جنـگ داشـته اسـت             . اشاره كرد 

شروع جنگ، محيط امنيتي بسيار ناپايدار بوده و اگر چه دولتمـردان همـه كـشورها سـعي                  
كردند اقدامات خودشان را دفاعي جلوه بدهند، اما نهايتاً در دام وحشتناكي گرفتار شدند                يم

توان سـابقه تـاريخي رويكـرد         آن را معماي امنيتي ناميد؛ بنابراين مي      ) 1976(كه جرويس   
روانشناسانه به پديده امنيت و ناامني را به دوران كلاسيك معطوف كرد؛ اگر چه به صورت                

.  به بعد، اين موضوع مورد عنايت بيشتري قرار گرفتـه اسـت            60 و 50 از دهه    تر  بسيار جدي 
در ادامة بحث، مروري كلي بر بعـضي نظريـاتي كـه بـا رويكـرد روانـشناسي بـه موضـوع          

  .اند، خواهيم كرد پرداخته
  

  نظريه معماي امنيت
هاي امنيتـي داشـته       هاي متقدمي كه سعي در نشان دادن معضله تحليل        يكي از نظريه  
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مفهـوم كلـي ايـن نظريـه، بـسيار سـاده اسـت و ادراك              . است، نظريه معماي امنيتي است    
از ) درست يا نادرسـت   (كشورها در مواجه با آن چه كه        . بازيگران در آن نقش اصلي را دارد      

زنند كـه از نظـر خودشـان كـاملاً          كنند، دست به اقداماتي مي    لحاظ امنيتي تهديد تلقي مي    
گيرند كه نيات حقيقي مسالمت آميز آنهـا بـراي          مولاً مفروض مي  ماهيت تدافعي دارد و مع    

همسايگان نيز واضح است؛ در حالي كه چنين نيست و همسايگان، درك و تصور ديگـري                
همين وضعيت در طرف مقابل نيز وجود دارد و براي تقويت دفاع از خـود دسـت بـه                   . دارند

ته و موجب ناامني هـر چـه بيـشتر    زنند و اين چرخه همين طور ادامه ياف    افزايش قدرت مي  
گذاران بر اساس اين نظريه، اين است كه براي درك نيات سياسي              مشكل سياست . شودمي

كنند؛ در صـورتي    هاي قابل رويت رفتار آنان عمل مي      حقيقي رقيبان بالقوه بر اساس نشانه     
يـاي  در مورد معماي امنيتي بيـان كـرده اسـت، در دن           ) 1976(كه همان گونه كه جرويس      

. هاي او پي بـرد    توان به نيت واقعي حريف صرفاً از طريق تحليل توانايي         واقعي امنيت نمي  
بـرداري از آن دارد كـه       هر سلاحي بستگي به استراتژي اتخاذ شده بـراي چگـونگي بهـره            

دهد آيا دفاعي است يا تهاجمي؛ بنابراين در يك سيستم امنيت بـين المللـي كـه                   نشان مي 
هاي همسايه بايد همه احتمالات نهفته در پشت پرده           ني است، دولت  قانوخصوصيت آن بي  

  ٨.اقدامات رقبا را در نظر بگيرند و بدترين وضعيت را مورد محاسبه قرار دهند
مشكل «و  » ادراك«مشكل  :  در هر صورت بر اساس اين نظريه، دو مشكل وجود دارد          

ر درست يا غلطي در ذهـن       يعني علاوه بر مشكل ادراك كه موجب پيدايش تصوي        . »استناد
شود، از نظر روانشناختي، ايجاد رابطه علت و معلولي بين            گيرندگان طرف مقابل مي     تصميم

  . دو پديده در محيط نيز يك مسئله اصلي است
خطاي استنادي، شامل تمايل براي نسبت دادن  رفتار ديگران به خصوصيت ذاتي آنها              

مـثلاً سياسـتمداران    . ل وضـعيتي محـيط اسـت      به جاي عوام  ....) شخصيت، انگيزه، نيت و   (
آمريكايي در طـول جنـگ سـرد، اسـتقرار ارتـش سـرخ در اروپـاي شـرقي را بـر اسـاس                        

كردنـد و هرگـز       هاي ذاتي رهبران شوروي مانند اغراض تهـاجمي آنهـا تبيـين مـي               ويژگي
  .نددادعوامل محيطي مانند تشكيل ناتو را براي تحليل چنين رفتاري مورد توجه قرار نمي

  
  نظريه فرآيند مارپيچي تعامل خصمانه

 عناصر كليدي كه موجـب تـداوم يـك فرآينـد تعامـل خـصمانه و                 ٩مطابق نظر دويچ،  
  :شرارت بار طولاني بين دو ابرقدرت در خلال جنگ سرد شده بود، عبارت بودند از
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   شرايط اجتماعي هرج و مرج گونه؛-1
   بازنده؛ – جهت گيري برنده -2 
  اخلي هر يك از دو بازيگر؛        اختلافات د-3
   انعطاف ناپذيري شناختي؛-4 
  هاي نادرست و خطاهاي ادراكي؛  قضاوت-5 
   تعهدهاي غير عمدي؛-6 
  هاي كامبخش؛  پيشگويي-7 
  هاي معيوب افزايش يابنده؛  چرخه-8 
شود اختلافات را از مسائل واقعي دور كرده          هاي بازيگونه كه موجب مي      گيري   جهت -9

  .به سمت يك درگيري انتزاعي بر سر تصاوير قدرت هدايت كندو 
-دويچ معتقد است كه اين عوامل با هم تعامل دارند و تدريجاً جو ناامني را تقويت مـي                 

كننـد؛ بنـابراين معمـاي امنيتـي        هاي  خصومت آميـز حركـت مـي          كنند و به سمت تعامل    
تر از لحاظ نظامي اسـت      عيفها ناشي از ترس آنها از تبديل شدن به يك طرف ض             ابرقدرت

كه موجب پيدايش محيط تخاصم و رقابت شده؛ در نتيجه، افزايش ظرفيـت نظـامي يـك                 
همچنين هر دو طرف براي توجيـه       . شود  طرف، تهديدي جدي براي طرف مقابل تصور مي       

اختلافات داخلي خودشان به يك دشمن خارجي نياز داشتند؛ مثلاً درست كردن يك تصور              
گيرانـه اسـتالين در داخـل و يـا            هـاي سـخت     از آمريكا براي توجيه سياسـت     مخاطره آميز   

هاي بين المللي آمريكا از طرف ديگر         سازي خطرناك از شوروي براي توجيه سياست        تصوير
ناپذيري شناختي سياستمداران دو طرف موجب تحكيم بدبيني ذاتي نسبت به طرف              انعطاف

 در مـورد حريـف ايجـاد كـرد و در نتيجـه،              مقابل گرديد كه اين مـسئله، ادراك نادرسـتي        
هـاي سياسـي در طـرفين ايجـاد كـرده كـه چرخـه        اي نسبت به قوميـت   تعهدات ناآگاهانه 

داد و شك و ترديد نسبت به نيات طرف مقابل هنگامي كه بـا                ها فزاينده نشان مي     درگيري
راين، بنـاب . گشتشد، تبديل به يك پيشگويي كامبخش مي        خصومت متقابل پاسخ داده مي    

همان طوري كه در نظريه دويچ نشان داده شده است، ادراكات و عوامل روانشناختي حاكم               
هـاي فراوانـي      بر روابط دو ابرقدرت  در دوران جنگ سرد، مبناي عمـل و نظريـه پـردازي                

  .گشت كه محيط امنيتي را در روابط بين الملل، تحت تأثير خود قرار داد
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  اكنظريه بازدارندگي و مسئله ادر
بازدارندگي در يك بيان ساده به معناي تهديد يك بازيگر سياسي به اقداماتي اسـت در                

هاي تحميل شده به مهاجم را بسيار       پاسخ به اقدامي احتمالي از يك بازيگر ديگر كه هزينه         
سازد و البته تعاريف مختلفي از بازدارندگي وجود دارد، ماننـد           بيشتر از منافع احتمالي آن مي     

اسـتفاده از تهديـد بـراي ممانعـت از كـسي در             "كه بازدارندگي را    ) 1966(لينگ  تعريف ش 
امـا صـرف نظـر از تعريـف     . كنـد  تعريـف مـي  "انجام دادن كاري يا شروع كردن به كاري  

بازدارندگي عنصر بنيادين در نظريه بازدارندگي هميشه يك مسئله ادراكي است؛ مـثلاً هـر               
اي   رسيده بودند كه اعتبار تهديدات متقابـل هـسته   دو ابرقدرت در جنگ سرد به اين نتيجه       

آنها در صـورتي كـارايي لازم را دارد كـه طـرف مقابـل واقعـاً آن را بـاور كنـد؛ بنـابراين،                         
حريف بايد واقعاً باور كند كـه       . اي روانشناختي بين دو طرف است     بازدارندگي در واقع رابطه   

راي عملي كـردن تهديـد را داراسـت؛         طرف مقابلش توانايي و عزم و اراده جدي و واقعي ب          
ها واقعاً جدي باشند و قدرت عملي كردن آنها هم وجود داشته باشد، ولي كشور               اگر توانايي 

حريف، اعتباري براي تهديد صورت گرفته قائـل نباشـد، بازدارنـدگي اثـر بخـش صـورت                  
ير خطـاي   مثال اخ . نگرفته است و اين مسئله، يكي از خطرهاي استراتژي بازدارندگي است          

محاسبه . در محاسبه و ادراك نادرست از تهديد يك كشور رقيب در مورد صدام اتفاق افتاد              
دانست شد؛ زيرا او مي     هاي نظامي ايالات متحده خلاصه نمي     صدام صرفاً در تحليل توانايي    

كه به لحاظ توان نظامي با امريكا فاصله زيادي دارد، بلكـه محاسـبه او متـأثر از تـصور او                     
كرد با زنده كـردن مـسئله       از اعتبار تهديد ايالات متحده بود كه فكر مي        ) اكي نادرست ادر(

هـا    ويتنام و تهديد كردن آمريكا به اين كه عراق آمادگي دارد تلفات سنگيني به آمريكـايي               
بررسـي صـورت   . وارد كند، خواهد توانست از عمل كردن تهديدات آمريكا جلـوگيري كنـد       

دهـد كـه      در مورد جنگ خليج فارس بـه روشـني نـشان مـي            ) 1992(گرفته توسط استين    
خطاي محاسبه و ادراك ناصحيح صـدام در مـورد بازدارنـدگي باعـث شـد كـه اسـتراتژي                 

  .بازدارندگي وي به شكست بينجامد
دهـد كـه      يك مدل مـارپيچي ارائـه مـي       ) 1976(در مقابل نظريه بازدارندگي، جرويس      

پـرداران ايـن      نظريـه . گيرد بازدارندگي را در بر مي     هاي منتقدان فرضيات    بسياري از نگراني  
كنند كه قبلاً با استفاده از فرايند تعامـل خـصمانه           هايي توجه مي  مدل به بسياري از پويايي    

  :گويد مي١٠.تشريح شده بود) 1986(دويچ 
توان در قالب بـازي توسـو كيـه؟ بررسـي كـرد،               در حالي كه نظريه بازدارندگي را مي      "
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اگر هر دولتـي منـافع      ....دهد  رپيچي به معماي زنداني بيشتر علاقه نشان مي       نظريه مدل ما  
هـا از شـرايط    اي از عقلانيت دنبال كند، همه دولـت نظرانه  نظرانه خود را با درك تنگ       تنگ

بدتري نسبت به حالتي كه با يكديگر همكاري كنند، برخوردار خواهند شد و نكته دوم، اين                
توان به توافـق دسـت يافـت، ايـن گونـه              كه با اعمال زور نمي    آموزد  كه معماي زنداني مي   

شود كه نهايتاً منجر خواهد شد كه دو          هاي متقابل منجر مي     گيري احتمالاً به واكنش     موضع
  ".طرف، وضعيتي بدتر از گذشته داشته باشند

كند، تأكيـد مـدل مـارپيچي بـر كـاهش             همان گونه كه مفهوم معماي زنداني بيان مي       
همچنين بر مقابلـه  . هاي رقيب از خصومت طرف ديگر دارند ني است كه دولت ميزان تخمي 

با پويايي معماي امنيتي از طريق اقدامات اعتمادساز و به كارگيري پـاداش بـراي كـاهش                 
  .تنش و القاي تصويري كمتر تهاجمي و خشن از نيات دولت براي همسايگان تأكيد دارد

كننـد،  يه از هر جهت، يكـديگر را نقـض مـي           با اشاره به اين كه اين دو نظر        ١١جرويس
  :گويدمي

مند و    گيرند مانند تشكيل ارتش قدرت    هايي كه از نظريه بازدارندگي منشأ مي         سياست "
يا آمادگي براي جنگيدن بر سر مسائل كم اهميت براي اجتنـاب از نـشان دادن هـر گونـه                    

ايي هـستند كـه باعـث       ه  ترين سياست ضعف، دقيقاً بر اساس نظريه مدل مارپيچي محتمل       
شوند؛ در حالي كه رفتارهاي پيشنهادي در نظريه مـدل مـارپيچي ماننـد                افزايش تنش مي  

تلاش براي مطمئن كردن طرف ديگر از عـدم تهـاجم و يـا اجتنـاب از تحريـك و اتخـاذ                   
تصميمات يكطرفه طبق نظريه بازدارندگي، به احتمال زياد طرف مقابل را به سمتي سـوق               

  ". كند اراده آن دولت براي مقاومت ضعيف استدهد كه فكر مي
بنابراين، نحوه تمركز هر يك از دو نظريـه بـر مـسئله ادراك و تـصورات بـازيگران از                    

شوند، باعث تمركز آنان بـر      همديگر و اعتباري كه براي تهديدات متقابل همديگر قائل مي         
 بازيگران، نتـايج متفـاوتي      شود و ابتناي هر نظريه بر ادراكات        دو رويكرد كاملاً متفاوت مي    

بنابراين، همان گونه كه تفسير اين دو نظريه نشان داد باز مسئله چگونگي             .  آوردبه بار مي  
گيران در مورد نحوه اعمال و رفتار ساير بازيگران تعيين كننده است و اتخـاذ      ادراك تصميم 

ه ادراك و اعتبـاري  رويكرد امنيتي و تفسير اعمال و رفتار ديگران كـاملاً وابـسته بـه نحـو            
  .آيد است كه نزد هر تصميم گيرنده به وجود مي

  



 
 
 
 

 
 
 
 

93 

 
ريه

 نظ
 در

يي
گرا

بار
اعت

 و 
اك

ادر
تي
مني

ي ا
ها

    

  هاي امنيتي  و نقش ادراك در تحليل سياستiنظريه پيشنگري
يكي ديگر از نظرياتي كه در متون ساختاري علوم سياسي براي تحليل سياست خارجي              

دل  بـر اسـاس يـك م ـ      ١٢ .و امنيتي مورد توجه قرار گرفته است، نظريـه پيـشنگري اسـت            
كند كه افراد در مواقع سود، مخـالف ريـسك و     بيني مي   روانشناختي نظريه پيشنگري، پيش   

 سود يا زيان نسبت به نقطه اوليه يـا نقطـه مرجـع         ١٣ .در مواقع زيان، طالب ريسك هستند     
شـود، ولـي    به عبارت ديگر، تغيير نسبت به وضـعيت كنـوني سـنجيده مـي    . شود تعيين مي 

 بين نقطه اوليه يا مرجع و ميزان انحراف مثبت يـا منفـي از               ارزش في نفسه حاصل تفاوت    
  ١٤ .آن است

گيري در حوزه نظريات امنيتـي،   يكي از موضوعات اساسي در سياست خارجي و تصميم     
سياستمداران، بعضي از نتايج مانند موفقيت سياسي و يا محبوبيـت           . تعيين حوزه نفوذ است   

 در اين جا نظريه پيشنگري به دنبـال آن اسـت            .كنندخودشان را متفاوت از هم ارزيابي مي      
كنند تا بتوانند ميزان تمايل     گذاران، موقعيت خودشان را چگونه ارزيابي مي        كه بداند سياست  

- به علاوه، نظريه پيشنگري، اين مسئله را در نظر مـي           ١٥ .بيني كند   آنها را به ريسك پيش    
گيرند؛ مثلاً وقايع بـسيار   در نظر مي گيرد كه افراد، احتمالات متفاوتي را براي وقوع حوادث        

زننـد،  جالب توجه، ولي غير محتمل مانند سقوط هواپيما را مردم بيش از حـد تخمـين مـي            
. كننـد تر مانند تصادف اتومبيل را از نظر ذهني كمتر ارزيابي مـي      ولي حوادث بسيار محتمل   

ضرر قطعي فعلـي    مردم در بيمه يك     . يك مثال ساده اين مسئله، بيمه و قرعه كشي است         
پذيرند و يا در قرعه كـشي يـك         را براي جلوگيري از يك ضرر احتمالي بزرگ در آينده مي          

ضرر قطعي فعلي را براي رسيدن به يك شانس بزرگ كه احتمال بـسيار انـدكي دارد نيـز                   
 ايـن رفتـار نابهنجـار اسـت، امـا         ii»دهي مورد انتظـار   بهره«هاي    بر اساس مدل  . پذيرندمي

گويد كه مفهوم ارزش و توجه شديد مـردم         پذيرد؛ زيرا به ما مي    گري، آن را مي   نظريه پيشن 
كند كه شامل سـودهاي عظـيم يـا ضـررهاي           به احتمالات، اين دو نوع رفتار را توجيه مي        

  ١٦.كندريزي براي بدترين وضعيت كمك مياين پديده به توجيه برنامه. عظيم است
ن المللي تفسير كنيم، مسئله، اين گونه اسـت         اگر بخواهيم موضوع را به زبان امنيت بي       

كه سياستمداران با دركي كه از سود و زيان در روابط خود با ديگران دارند، بـراي حفاظـت                   
تـري را     هـاي بـزرگ     ريسك) مانند روابط اقتصادي يا قلمرو ملي     (از منافع كنوني خودشان     

                                                 
i. Prospect theory 
ii. Excepted utility model 
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بـارت ديگـر در زمـان    بـه ع . پذيرنددر عوض به دست آوردن منافع جديد مي   ) حتي جنگ (
  . كسب سود، مخالف ريسك و در زمان كسب زيان، طالب ريسك هستند

كند تا بـا تمركـز روي       پذيرش اين نظريه به تحليل مسائل امنيت بين الملل كمك مي          
هاي امنيتي بتوانند     گيرندگان حوزه سياست خارجي و سياست     ادارك سياستمداران و تصميم   

هـاي امنيـت بـين      تري از تحولات و پديده    رده و تبيين دقيق   بيني ك   رفتارهاي آنان را پيش   
توان به آن اشاره كرد، مفهـوم         مثلاً مفهوم ديگري كه در اين جا مي       . المللي به دست آورند   

سـاز  سياستمداران در اتخاذ تصميمات اساسي و سرنوشـت      . است» گويي  پاسخ«روانشناختي  
در اين بحث، عقيده بر اين      . كنند عمل مي  گويي دارند،   با توجه به دركي كه از مفهوم پاسخ       

مثلاً به پارلمان   (گو باشند     هاي بالاتر پاسخ    است كه هر قدر، رهبران سياسي كمتر به قدرت        
در اتخاذ تصميم اساسي سياسـي و       ) يا به ائتلاف حاكمه يا به مردم به عنوان صاحبان رأي          

ي دارد كه درگير مناقشات بين      پذيرند و احتمال بيشتر   تري را مي    هاي بزرگ   امنيتي، ريسك 
نمونه بارز آن، رفتار مخاطره آميز صدام در حمله به ايران و كويـت بـود كـه               . المللي بشوند 
گرفت كه صدام در داخل عـراق بـه هـيچ           هايي به آن دليل صورت مي       گيريچنين تصميم 
  .كردگو نبود و در اتخاذ تصميمات كاملاً آزادانه عمل مي كس پاسخ

گويي، زيربناي بخش اعظم مبـاحثي اسـت كـه تحـت              كاملاً ساده از پاسخ   اين مفهوم   
شـود و فرضـيه ايـن نظريـه، ايـن اسـت كـه         مطرح مي» صلح دموكراتيك«عنوان نظريه   

اين نظريه به وضـوح     . اندتر و كمتر جنگ طلب    ها ذاتاً صلح طلب     ها از اتوكراسي    دموكراسي
  ١٧ . گرفته شده استدر درك روانشناختي مناقشات بين المللي به كار

تـوان مـورد      به هر حال در يك نگاه كلي به اين نظريه، چهار كليـد واژه اصـلي را مـي                  
، ارزش، سـود و     )به عنوان سياستمدار و يا حاكم     (ادراك انسان : تأكيد قرار داد كه عبارتند از     

  است كهiاين نظريه خروجي فرايند شناختي انسان زيان، پاسخگويي كه هر چهار كليدواژه
بر اساس آن هر فرد در محيط با مشاهده محركي به آن پاسخ مي دهد و اين نظريه نشان                   
مي دهد كه چگونه يك سياستمدار يا تصميم گيرنده بر اساس استنباطي كه از پديده هاي                
محيطي دارد و يا برداشتي كه از مفهوم سـود و زيـان در نـزد او معتبـر و بـا ارزش اسـت،              

كند و يا هنگامي كه احـساس     داده و تصميمات بزرگ را اتخاذ مي      رفتارهاي خاصي را بروز     
كند بدون اجبار به پاسخگويي مي تواند بر اسـاس سـود و زيـان و يـا ارزشـي كـه بـراي                        
تصميمات خود قائل است تصميم گيري كند؛ در اين صورت، امنيـت و نـاامني بـر اسـاس                   

                                                 
i. Cognitive process 
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  . ادراك و فرايند شناختي او تعيين مي شود
  

هاي امنيتي و بين      تحليل سياست :  گروهي و اداركات مخاطره آميز     گذاري  سياست
  المللي

گـذاري وجـود دارد كـه         هاي كوچك در سياست     نظريات متفاوتي در مورد كاركرد گروه     
گير، اگر تحت فشار رواني قرار گيرد، احتمال اين كه تـصميمات            معتقدند يك گروه تصميم   

هـا الزامـاً      دهـد كـه گـروه        شواهد نشان مـي    ١٨ .تري اتخاذ كند، خيلي بيشتر است     نامناسب
گـذاري  هـاي سياسـت      معتقد است كه گروه    ٢٠ و ١٩.گيرندگان بهتري از افراد نيستند    تصميم

هاي كوچكي هستند كه بـه تـدريج  درك            حكومتي، بخصوص در سطوح بالا معمولاً گروه      
گروه شـده و   شود كه اين درك مشترك، باعث تعامل بين اعضاء            متقابل بين آنها ايجاد مي    

كند؛ اگر چه اين امر، الزاماً نامطلوب نيـست، امـا بـه             بر پيوستگي و انسجام گروه تأكيد مي      
گذار نسبت به هم دارنـد، ممكـن          هم پيوستگي و درك مشتركي كه گروه كوچك سياست        

شـود    هاي پرفشار  موجب مـي       گيري را دچار اخلال كرده و در موقعيت       است فرآيند تصميم  
اين مسئله بخصوص در حوزه     . گيري در گروه، دچار خطاهاي فاحش بشود      كه روند تصميم  

گيري در ايـن حـوزه، حـساسيت        تر است؛ زيرا تصميم   مسائل امنيتي خيلي شديدتر و جدي     
جنـيس  . تر از حوزه تصميمات سياسي است     بالاتري داشته و دايره آن نيز محدودتر و بسته        

-رونـد تـصميم   . شـود   ارد كه موجب مي   گير، هشت خصوصيت د   گويد اين گروه تصميم   مي
گيري معيوب شود و خمير مايه تمام اين خصوصيات درك متقابلي است كـه بـين اعـضاء                  

  :اين خصوصيات عبارتند از. گذار وجود داردگروه سياست
 به دليل ايجاد  اين باور روانشناختي كه معتقد است امنيت            :تصور شكست ناپذيري  

هيچ كس به تنهايي مسئوليت    . كننده، حاشيه امنيت پيدا مي    آفريند، اعضاء در داخل گرو    مي
گو نيست؛ لذا اين امر، موجب گرايش به سمت تغيير مخاطره آميـز               كند و پاسخ  پذيري نمي 

ها در مقايسه با افـراد، تـصميمات          دهد گروه   ميشود و اين همان الگويي است كه نشان مي        
  .كنندآميزتري اتخاذ ميمخاطره
گيـري بـر اسـاس ادراكـاتي كـه از قبـل بـين               ضاء يك گروه تـصميم     اع :تراشي  دليل

خودشان شكل گرفته است براي هر نوع اطلاعات يا اعتقادات مغـاير جديـدي كـه پـيش                  
  .كنندتراشي مي بيايد دليل
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 ايـن پيمـايش ادراكـي كـه در گـروه كوچـك        :اعتقاد به اخلاقي بودن ذاتي گروه     
رسـاند كـه آنهـا      ه اين اعتقاد و باور مشترك مـي       گيري وجود دارد، اعضاء گروه را ب      تصميم

  .كنندگيرند و برنامه اخلاقي پايداري را دنبال ميبهترين تصميمات را مي
 اعضاء گروه واقعيات و پردازش      :اياستفاده از تصورات قالبي و ادراكات كليشه      

 قبل در گـروه     اطلاعات مورد نياز را با تكيه بر به كارگيري تصورات قالبي و ادراكاتي كه از              
كنند واقعيات را بر اسـاس ادراكـات        در حقيقت، سعي مي   . كنندوجود داشته است، ساده مي    

  .شود گيري آنان ميخودشان تفسير كنند و اين تفاسير مبناي تصميم
 اعضاء گروه معمولاً بر آن دسته از اعـضاء كـه بـا              :اعمال فشار مستقيم بر مخالفان    

كنند كه با برداشت    آورند و آنان را وادار مي     رند،  فشار  مي    برداشت مسلط گروه، مخالفتي دا    
  .گيري همراهي كنندمسلط گروه براي تصميم

شود، كم     اعضاء گروه به دليل فشار مستقيمي كه بر مخالفان وارد مي           :خودسانسوري
-شوند و به تدريج از مخالفت با برداشت مسلط گروه دست مـي كم دچار خودسانسوري مي  

  .كشند
گير، اعضاء خود مختـاري  در يك گروه كوچك تصميم: هاي ذهني اده از حفاظ  استف

ايـن اعـضاء   . تري نسبت بـه سـاير اعـضاء دارنـد       وجود دارند كه معمولاً نقش تعيين كننده      
هاي مختلف كـه    يابي گروه به اطلاعات يا ديدگاه       خودمختار با فشار بر ساير اعضاء از دست       

اين گونه  . كنندديدي در اعضاء ايجاد كند، جلوگيري مي      هاي ج ممكن است باورها و انگاره    
اقدامات معمولاً تحت عنوان جلوگيري از اطلاعات غلـط و يـا جلـوگيري از نفـوذ شـك و             

  .شوندتوجيه مي....ترديد در باورهاي گروه و
كنند كه همه افراد گروه موافق ديـدگاه         اعضا گروه اعتقاد پيدا مي     :تصور اتفاق آراء  

كنـد، امـا    ر عمومي ايجاد شده در گروه هستند؛ زيرا كسي اعتراض كلامي نمي           مسلط و باو  
در حقيقت، اين يك تصور بيش نيست و اعضاء مخالف يا به دليل خودسانـسوري و يـا بـه         

گيرد، اراده كافي براي مخالفت با باور مـسلط         دليل اعمال فشارهايي كه بر آنان صورت مي       
  .گروه را ندارند

گيري درون گروهي كه اغلب در      هاي تصميم    خصوصيات و ويژگي   گويد اين جنيس مي 
هـاي تـاريخي    گير ارشد كشورها وجود دارند، ريـشه بـسياري از شكـست       هاي تصميم   گروه
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گيـري  توان گفت كه اين نظريه در حوزه تصميم         هاي جنيس مي  صرف نظر از تحليل   . است
-در رأس هـرم تـصميم     دهد كه چگونه يك گروه كوچـك            هاي امنيتي، نشان مي     سياست

هاي فرآيندي حاكم بر گروه، تصميمات را بر اسـاس ادراكـي              گيرد و ويژگي  گيري قرار مي  
  .نمايدقالب بندي شده كه معمولاً هم مورد پذيرش اعضاء گروه قرار دارد، اتخاذ مي

شود كه    گيري مشخص مي  هاي كوچك تصميم    هاي گروه ها و پويايي    در تحليل ويژگي  
آورنـد، لزومـاً بـا      اء يك گروه طي فرآيندهاي حاكم بر گروه به دسـت مـي            ادراكي كه اعض  

دهد كه تـصورات حـاكم        اين امر نشان مي   . گير تطابق ندارد  ادراك تك تك اعضاء تصميم    
آمدهاي تصميمات آنهاسـت      بر گروه، مبناي قضاوت براي نحوه عملكرد گروه و ارزيابي پي          

دراك و اعتباري كـه كليـت يـك گـروه بـراي         به هر حال ا   . و نه اعتقادات تك تك اعضاء     
توانـد ملاكـي بـراي ارزيـابي          هاي امنيتي و سياسي دارد، مي     گيري و ارزيابي پديده   تصميم

در اين نظريه بر خلاف چنـد نظريـه قبلـي كـه             .  نظري و عملي تصميمات آنها قرار گيرد      
كي گروهي است   مطرح شد، تمركز روي يك فرد نيست، بلكه بيان كننده پروسه رفتار ادرا            

ل امنيتي و يا حتي غير امنيتي است        و در واقع، نوعي آسيب شناسي تصميم گيري در مسائ         
در چارچوبه فكر گروهي فرد اعتبـار و ادراكـات           . كه به صورت فكر گروهي اتخاذ مي شود       

شـود،   خود را تحت الشعاع گروه قرار مي دهد و در اغلب موارد، تصميماتي كـه اتخـاذ مـي             
ادراكي گروه  هاي    ممكن است بر خلاف نظر بعضي از افراد باشد، ولي به دليل وجود پويش             

  .دهد به اين تصميم ها تن مي
  

   چارچوبي براي تحيل رفتارهاي سياسي و امنيتيiتحليل رمز عملياتي
اي نظـري در تحليـل      يكي ديگر از رويكردها يا نظرياتي كه به عنـوان يـك چارچوبـه             

گيـرد، تحليـل رمـز    الملل مورد استفاده قـرار مـي  هاي امنيتي و سياسي در روابط بين    پديده
اين چارچوبه ساختاري براي بازنمايي نظام كلـي اعتقـادي رهبـران دربـاره              . لياتي است عم

  ٢١ .جهان است
را كه يك عامل شخصيتي     » انگيزش«نكته مهم در تحليل رمز عملياتي، اين است كه          

انـد معتقدنـد    متفكرين كه در باب اين نظريه، تحقيقاتي داشته       . زنداست، با باورها پيوند مي    
هـاي  دهد كه نيروي انگيزاننده و نيز صافي      رمز عملياتي باورهايي را نشان مي     كه چارچوبه   

توان از طريق تحليل    پردازش اطلاعات هستند و نظام اعتقادي رمز عملياتي رهبران را مي          
                                                 

i. Operational Code Analysis 
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كننده باورهاي فلسفي و باورهـاي ابـزاري آنـان اسـت بـه           پاسخ سؤالات خاصي كه روشن    
  .دست آورد

گفت كه نقطه مركزي اين نظريه و يا چارچوبـه تحليلـي نيـز              توان    به طور خلاصه مي   
هاي پيرامـوني     شناخت نظام باورها و اعتقادات يك فرد است كه منشاء ادراكات او از پديده             

  .شود مي
هـا    در بخش اول مقاله، تمركز ما روي ادراك و اعتبار فرد و فرايند شناختي او از پديده                

رويكرد حاكم بر تبيين نقـش ادراكـات        . هاي امنيتي بود    گيري  و تأثير اين فرايند بر  تصميم      
هاي امنيتي در شش نظريه قبلي مبتنـي بـر روانـشناسي سياسـي اسـت و                   انسان در نظريه  

 خاستگاه تمام اين نظريات، انديـشه دانـشمندان غربـي اسـت، ولـي در بخـش دوم مقالـه                   
بـا تمركـز بـر مـسئله        اي را مطرح مي كنيم كه با رويكرد فلسفه سياسي اسلامي و               نظريه

مقايسه تطبيقي ايـن نظريـات      . پردازد  ادراكات اعتباري انسان به تبيين امنيت در جامعه مي        
دهـي بـه رفتـار و نحـوه           كند تا ارزش و اهميت ادراك انـسان را در شـكل             به ما كمك مي   

  .تصميم گيري بهتر درك كنيم
  

  نظريه ادراكات اعتباري و رابطه آن با نظريه امنيتي
اي وجـود دارد كـه در   زه فلسفه سياسي اسلامي در باب حاكميت و امنيت، نظريه    در حو 

 شمسي توسط علامه طباطبائي فيلسوف ايرانـي در پاسـخ بـه هجـوم نظريـه                 1335سال  
علامه طباطبائي در چارچوب اين نظريه، اسـاس برقـراري        . ماركسيسم مطرح گرديده است   

داند و با تشريح وضـعيت طبيعـي        ري انسان مي  امنيت در اجتماع را مبتني بر ادراكات اعتبا       
هـاي  دهد كه اصول و مفاهيم و بنيـان       انسان قبل از تشكيل اجتماع و پس از آن نشان مي          

اند و امنيت فرد و اجتمـاع نيـز         ديني كه به تشريح آنها خواهيم پرداخت از اساس، اجتماعي         
  .شودبا اتكاء بر همين مفاهيم حاصل مي

  : استم و ادراكات انسان دو گونهعلامه معتقد است علو
   علوم و ادراكات واقعي و حقيقي؛-1
  . علوم و ادراكات اعتباري-2

دسته اول، علوم و ادراكاتي هستند كه در خارج از ذهن انسان عينييـت دارنـد و اشـاره                   
كنـيم  مثلاً هنگامي كه از كاغذ صحبت مي      .  آنها به پديده هاي عيني خارج از ذهن ماست        

 يك وجود فيزيكي و ارگانيكي داريم كه وجود دارد و قابل لمس اسـت و خـارج از               اشاره به 
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دسته دوم كه علوم و ادراكات اعتباري هستند كه  اگرچه از جهاتي بـا جهـان              . ذهن ماست 
كنند و مقام آنها جعلي و اعتباري است        عيني نسبت و ارتباط دارند، اما از خارج حكايت نمي         

شـود، ايـن سـند بـا     مثلاً وقتي به يك كاغذي، سند گفته مـي    . ندو به استعاره مشابهت دار    
بنـدي داشـته و حـاوي       كاغذ فرق دارد، يعني كاغذي كه اعتبار خاص دارد و يا مثلاً  طبقه             

در اين جا به مفهوم كاغذ كه يك نوع ادراك حقيقـي اسـت عامـل                . اطلاعات رسمي است  
هاي اعتباري قـرار گرفتـه      جزء پديده اضافه شده و تبديل به سند شده و لذا سند،           » معني«

به عبارت ديگر، علوم و ادراكات اعتباري هم عيني هـستند و هـم داراي معنـا مـي                   . است
  . باشند

  :گويد اين دانش اعتباري يا ادراك اعتباري انسان دو ويژگي دارد علامه طباطبائي مي
ف در برابـر چـراغ      مثلاً توق ). ذهني هستند ( با قواي فعال ذهني انسان مرتبط است         -1

تواند آن را بفهمد، ولي حيوانات چون دانش اعتبـاري          قرمز اعتباري است و فقط انسان مي      
  .ندارند، دركي نسبت به آن ندارند پس دانش اعتباري يك نوع ادارك ذهني است

مثلاً توقـف در    . در گزاره اعتباري معني و مفهوم دارند      » ضرورت«و يا   » بايد« قيود   -2
» ضـرورت «قرمز كه يك امر اعتباري است به اين معني است كـه ايـن اقـدام                 برابر چراغ   

براي رعايت حقوق ديگران اين ضـابطه يـا درك اعتبـاري            » بايد«برقراري نظم است و يا      
  .وجود داشته باشد؛ پس تمام ادراكات اعتباري از اين منظر تجويزي هستند

-اري سه نكته را ذكـر مـي       علامه در ادامه در خصوص چگونگي پيدايش اين علم اعتب         
  .كند

  .اند جهان مادي و موجودات داراي حركت و فعاليت-1
 فعاليت هر موجودي مناسب وجود خودش است و انسان از طريـق ايـن فعاليـت و                  -2

  .حركت سعي در طي طريق كمالات دارد
دهد و اين علـم كـه ابـزاري بـراي      انسان اين حركت استكمالي را با علم انجام مي     -3
  ٢٢ .ل انسان است يك علم اعتباري استتكام

انسان براي انجـام    . يك مثال ساده براي روشن شدن موضوع، مسئله غذا خوردن است          
مـثلاً در  . كنـد دادن هر كاري نيازمند علم و دانش است كه اراده و انگيزه او را تحريك مي   

ايـن عمـل   يابد كه انسان بدانـد   مورد غذا خوردن كه نوعي عمل است، هنگامي تحقق مي         
براي حيات او ضروري است و اين دانستن در وي اراده ايجـاد كنـد و ايـن عمـل صـورت                      

كنـد، يـك ادراك انگيزشـي    گيرد؛ پس ادراكي كه انسان را به انجام يك عملـي وادار مـي        
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تـوان نتيجـه گرفـت كـه     از اين قسمت بحث علامه مـي . است و نوعي علم اعتباري است 
هاي طبيعي او موجود است و هنگامي بـه منـصه ظهـور              نيروي انگيزش انسان در محرك    

» آلـيس « عقلانـي  -رسد كه صورت عملي بخود بگيرد و از اين نظر با نظريه احـساس         مي
در قيـاس اراده    ( همچنين اراده معطوف به كمال و اراده معطوف بـه هـدف              ٢٣ .تقارب دارد 

  ٢٤ .توان از آن نتيجه گرفترا نيز مي) معطوف به قدرت
  : معتقد است كهبائي در ادامهعلامه طباط

  :اعتباريات و ادراكات انسان دو نوع است
   اعتباريات پيش از اجتماع؛-1
  . اعتباريات پس از اجتماع-2

. بندي فلسفي است و جنبـه تـاريخي نـدارد        بندي در حقيقت يك نوع تقسيم     اين تقسيم 
در نـوع اول، فقـط      . ستيعني براي تبيين اعتبارات و ادراكات انسان، دو حالت قابل تصور ا           

گيريم، يعني فرد را جداي از جامعه و در نوع دوم انسان را در جامعه در                انسان را در نظر مي    
توان گفت كه بعضي از اعتبارات و ادراكات وجود دارند كه           بدين صورت مي  . گيريمنظر مي 

ست؛ ماننـد  در نظر گرفته شـود، نيـازي بـه آنهـا ني ـ    ) جداي از جامعه(اگر انسان به تنهايي   
به عنوان يك امر اعتباري وقتي فقط انسان به تنهايي وجود داشته باشـد، نيـازي                » كلام«

، وسـيله ارتبـاط اسـت و    »كـلام «به كلام و سخن ندارد تا با كسي ارتباط برقرار كند؛ زيرا     
اساساً اگر كسي وجود نداشته باشد كه ارتباط با او برقرار شود، وسيله ارتباط هـم ضـرورتي                  

رد، ولي بعضي از ادراكات وجود دارند كه حتي اگر يك نفر هم در عـالم هـستي وجـود                    ندا
كـه بـر    » انتخاب اخف و اسهل     «داشته باشد، باز هم به آن نياز است مانند؛ اصل اعتباري            

-تـرين و راحـت    اساس اين اصل اعتباري انسان هميشه براي رسيدن به مقصودش  آسان           
كند و اين اصل نيازي بـه بـودن در يـك زنـدگي              خاب مي ترين روش و مسير و ابزار را انت       

  .جمعي ندارد
اند، ادراكات و اعتباريات قبل از اجتماع عمومي و عمدتاً ثابت         : گويدعلامه طباطبائي مي  

كـرده و در  كند و يا قبلاً زنـدگي مـي  يعني كسي كه در ايران يا آمريكا يا آفريقا زندگي مي   
كنـد و   پيـروي مـي   » انتخاب اخف و اسهل     « اين اصل    آينده زندگي خواهد كرد هميشه از     

اين گونه ادراكات، قائم به فرد است و ادراكات و اعتباريات پس از اجتماع نوعاً خصوصي و                 
مثلاً زبـان فارسـي، يـك نـوع     . متغير هستند، يعني محدود و مقيد به زمان و مكان هستند       

ايران است و مـردم جوامـع ديگـر    ادراك و اعتبار پس از اجتماع است كه محدود به جامعه         
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دركي از آن ندارند و يا مشروعيت حكومت سياسي يك نوع اعتبار اجتماعي است كه متغير                
گيـري  يافته، ولي امـروزه سيـستم رأي      است در زمان پيامبر به شكل بيعت كردن تبلور مي         

ايجاد شده است و ممكن است در آينـده ايـن رضـايت شـهروندان از حكومـت بـه شـكل               
ري مطرح شود؛ بنابراين اعتبار و ادراك پيش از اجتمـاع مربـوط بـه رابطـه انـسان بـا                     ديگ

محيط است و اعتبار و ادراك پس از اجتماع مربوط به رابطه انسان با هم نوعـان اوسـت و                 
  ٢٥ .متغيير و پوياست

الاجتماع، مـدعي   به عنوان يك اعتبار قبل    » اصل متابعت از علم   «طباطبائي با اشاره به     
معتقد است كه نوعي رئاليـسم      » ملاك صدق « معرفت رئاليستي است و در خصوص        نوعي

شود؛ در حقيقت، واقـع     ديالكتيكي حاكم است، يعني آن چه كه به عنوان واقعيت  درك مي            
نمايي است و نه حقيقت ناب و اين واقع نمايي معرفت رئاليستي در تعامل با واقعيت، نقض                 

  ٢٦ .گردديا اصلاح و يا تأييد مي
علامه طباطبائي در تبيين ادراكات و اعتباريات انسان معتقد اسـت كـه نظـام طبيعـت،                 

اي قرار داده است كه براي برطرف كردن احتياجات خودش بـه ادراكـات              انسان را به گونه   
وي بـا   . كنـد برداري مـي  آورد و براي تكامل خودش از اين مكانيسم بهره        اعتباري روي مي  
ارائـه كـرده اسـت، در       )  سوره بقـره   213 در ذيل آيه شريفه      4جلد   (الميزانتفسيري كه در    

ساز واقع، نوعي نظريه اجتماعي را براي تبيين زندگي اجتماعي انسان مطرح كرده كه زمينه           
را » عدالت«،  »اجتماع«،  »استخدام«علامه، سه اصل اعتباري     . نظريه سياسي او نيز هست    

كنـد و تأكيـد   جتماع در زندگي انسان مطرح مي    به عنوان ادراكات و اصول اعتباري قبل الا       
 و منظور او، اسـتفاده از       ٢٧ .كند كه اصل استخدام را نخستين بار انسان اعتبار داده است          مي

هاي ديگر براي رسيدن به هدف و مقصود بوده اسـت، يعنـي انـسان بـا                   موجودات و انسان  
عـت خـودش را طلـب       هدايت طبيعت و سير تكويني پيوسته از همه موجودات سـود و منف            

 و نكته ديگـر، ايـن كـه انـسان مـدني             ٢٨ .است» اعتبار استخدام «كرده است و اين همان      
كـشاند و بـراي      و در نتيجه، اصل استخدام انسان را به زندگي اجتماعي مي           ٢٩.بالطبع است 

اين كه به سود خودش برسد، لاجرم در زندگي اجتماعي بايد سود همگاني را طلب كنـد و                  
 در كنار اين اصول اعتباري اسـتخدام        ٣٠ .شودحاصل مي » اجتماع«اصل اعتباري   از اين جا    

عدل اجتماعي خوب   «: رسيم كه عبارت است از اين كه      و اجتماع به اصل اعتباري سوم مي      
؛ زيرا بدون عدل اجتماعي، زندگي اجتماعي بر پايه سود همگـاني اسـتوار              »و ظلم بد است   

معنا شـده و انحـراف از مجـراي     همه از يكديگر  بيمنديشود و زندگي جمعي و بهره   نمي
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 به تعبير علامه طباطبائي، انسان براي رسيدن به سود همگـاني،            ٣١ .شودطبيعي حاصل مي  
» حـسن عـدالت و قـبح ظلـم        «طلبد كه اين معنـاي اصـل اعتبـاري          عدل اجتماعي را مي   

   ٣٢.است
اشـته باشـد، اصـول      بر اساس اين تحليل فلسفي اگر اصل اعتباري اسـتخدام وجـود ند            

شوند؛ لذا زندگي انسان عملاً اجتماعي خواهد بود و سـود و            معني مي اعتباري بعدي هم بي   
منفعت همگاني منوط به عدالت اجتماعي است و به اين ترتيب عدالت نيز تعريف عملياتي               

 كند؛ در نتيجه اگر نظام اجتماعي كه طرفين به هم سودرساني كنند و روابـط افـراد  پيدا مي 
شـود و اسـتبداد     متقابل باشد، عدالت برقرار شـده و ظلـم و تعـدي و تجـاوز برطـرف مـي                  

اي اگر جامعـه  . كندشود، امنيت و درك امنيتي در اين جا معني پيدا مي          خودبخود منتفي مي  
استبدادي شد و امنيت انسان در ابعاد مختلف آن مورد تعرض قرار گرفـت، بـه معنـاي آن                   

دلانه نبوده و استخدام و منفعت، يك طرفه است و وجـود امنيـت،              است كه روابط افراد، عا    
ها و استخدام متقابـل و سودرسـاني دو طرفـه آنهـا               بستگي به دو طرفه بودن روابط انسان      

در اين نظريه، ايجاد امنيت، منوط به ايجـاد روابـط عادلانـه در جامعـه                . نسبت به هم دارد   
تقـابلي دارد كـه اعـضاء جامعـه از عـدالت            است؛ به عبارت ديگر، امنيت بستگي به درك م        

اگر اين ادراك وجود داشته باشد كه روابط حاكم بر اجتماع به دنبال منفعت عمـومي                . دارند
شود، ولي چنان چه اعضاء جامعه احساس كنند كـه          و سود اجتماعي است، امنيت، توليد مي      

- استخدام آنها در آمدهبه صورت يكطرفه در خدمت فرد يا گروهي از افراد قرار گرفته و در         
اي خـاص اسـت، امنيـت توليـد نـشده و حاكميـت              اند و در نتيجه، اين روابط به سود عده        

و » عـدالت «در كنـار مفهـوم      » مـصلحت «شود و از همين جا مفهـوم        استبدادي تلقي مي  
  :وي معتقد است. گيردقرار مي» امنيت«

 يكطرفـه كـه فقـط       عدالت به معني مصلحت همگاني است و به اين ترتيب مـصلحت           
. منافع يك گروه در نظر گرفته شود، عدالت نيست و مصلحت فرد و گروه نفي شده اسـت                 

از طرفي، زندگي اجتماعي مبتنـي بـر مـصلحت همگـاني اسـت و عـدالت اجتمـاعي كـه                     
توليدكننده امنيت است، نيز منوط به رعايت و تحقق همين مصلحت عمومي اسـت و ايـن                 

 و  ٣٣. سياسي و يا حوزه عمومي بايد تشخيص دهـد         -تماعيمصلحت همگاني را شوراي اج    
 اجتمـاعي يـا   -حاكم اسلامي موظف است با اين حوزه عمومي و يا همان شوراي سياسـي             

كنـد بـا    حوزه عمومي كه علامه به عنوان مرجع تشخيص مصلحت عمومي از آن ياد مـي              
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فاوت را دارد كـه      اين ت  iii»روسو« و يا اداره عمومي      ii و يا هابرماس   i»آرنت«حوزه عمومي   
گيـرد، مبنـاي اجتمـاع و      در نظريه علامه، غايت و هدف تكامل كه براي انسان در نظر مي            

 عدالت و مصلحت است و از طرف ديگر، ملاك عيني قابـل مـشاهده بـراي ايـن            ،سياست
عدالت اجتماعي نيز غناء و ثروت همگاني است كه بر اسـاس تفـسير آيـات و روايـات بـه                     

   ٣٤ .دست آمده است
شود كه امينت به عنوان يك نياز انـسان هـم           با يك نگاه كلي به موضوع مشخص مي       

هـا    و هم در روابط حاكم بر انسان      ) شرايط قبل از تشكيل اجتماع    (در رابطه انسان با محيط      
هنگامي كه انسان   . يك نوع ادراك و اعتبار ذهني است      ) پس از تشكيل اجتماع   (در اجتماع   

-كشي ديگران قرار نگرفته است، احساس امنيت مي       ه مورد بهره  اين درك را داشته باشد ك     
عـدالتي  كند، ولي هنگامي كه احساس كند يكطرفه در استخدام ديگري است، احساس بي            

-علامه در كنار اين تحليل فلسفي به يك واقعيت تاريخي هم اشاره مـي             . كندو ناامني مي  
مند هستند، به محض ايجاد        قدرت كند كه در اجتماعات بشري، كساني كه      كند و تأكيد مي   

كننـد و اراده خودشـان را   زمينه مناسب، روابط دوطرفه را بـه روابـط يكطرفـه تبـديل مـي           
-تحميل كرده و انقيادهاي فردي و دسته جمعي و يا يك سلسله آداب و رسوم كـه نـشان                  
ها   دهنده مقام رياست حاكمان است و مظهر احترام و تعظيم اوست مانند تعارفات و كرنش              

   ٣٥.را به كار مي گيرند كه در تاريخ هم سابقه دارد
بر اساس تفسير علامه، جنس امنيت از اعتبارات قبل از اجتماع است، يعني هر فـردي                 

خواهد در برابر هرگونه خطري از خودش دفاع كند؛ پس هـر انـساني، دركـي از پديـده                   مي
گيرنـد، هـر كـدام بـه     شكل ميامنيت دارد و به محض اين كه ادراكات و اعتباريات بعدي          

 ـنحوي به امنيت مربوط مي  كه يك امر اعتباري است ـ براي ارتقـاء    شوند؛ مثلاً استخدام 
برداري كند تا خودش در امنيـت بـالاتري         خواهد از ديگران بهره     هر فردي مي  . امنيت است 

عي حـاكم بـر     اگر روابط اجتمـا   . پس مفهوم عدالت با امنيت، رابطه مستقيم دارد       . قرار گيرد 
اسـتخدام  . كنـد جامعه عادلانه باشد، يعني متضمن سود همگاني باشـد، امنيـت توليـد مـي            

) يك طرف سود ببرد و طرف ديگر ضـرر        (كند و استخدام ظالمانه     عادلانه، امينت ايجاد مي   
مالكيت نيز يك اعتبار اجتماعي است، يعني هركس بايد حـق داشـته             . كندناامني توليد مي  

چه در اختيار اوست صيانت كند و يا آن چه كه حق اوست محفوظ بماند و ايـن        باشد از آن    
                                                 

i. Hanna arendt 
ii. Jurgen Habermas 
iii. Jean Jaques Roussau 
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رياست و ولايت بر اجتماع اگر عادلانـه باشـد و مـصلحت             . به معني امنيت اقتصادي است    
شود ولي اگر اراده حاكم جامعـه مبتنـي بـر    عامه را هدف قرار دهد، موجب توليد امنيت مي    

بر اساس نظريـه ادراكـات و    . شوده و ظلم تلقي مي    مصلحت عامه نباشد، موجب ناامني شد     
) المللـي ملـي و بـين    (اي  اعتباريات علامه طباطبايي، منشاء نزاع و خشونت در هـر جامعـه           

موم است، يعني استفاده انسان از انسان براي سود و منفعت خـودش             ذمكانيسم استخدام م  
مـين جـا بـه ضـرورت        وي از ه  . كه اين حقيقت علت اصلي ناامني در جامعه بشري اسـت          

كند و معتقد است كه عمل به تشريع        است تأكيد مي  » گذاري كلي قانون«تشريع كه نوعي    
. رسـاند حقـي را بـه حـق خـودش مـي          كند و هر ذي   اختلافات را برطرف مي   ) اصول دين (

هاي محقق شـدن عـدالت و در نتيجـه، توليـد امنيـت هـم جلـوگيري از                     بنابراين، مكانيزم 
هم تأكيد بر مصلحت عامه و هم حـل اختلافـات اجتمـاعي بـر اسـاس                 استسمار انسان و    

توانـد  گويند انسان خودش مـي    ايشان در پاسخ به اين مسئله كه مي       . هاي ديني است    آموزه
كنـد كـه   قوانيني تنظيم كند تا اختلافات را از بين ببرد و امنيت را برقرار كند و تأكيـد مـي           

ي خود اوست، پس به وسيله همـان سـاختمان          چون اختلافات انسان از نوع و جنس وجود       
تواند حل بشود؛ زيرا انسان براساس ادراكي       وجودي از جمله قواي او مانند عقل انسان نمي        

دارد به دنبال راحتي است و براي رفع ظلم و خشونت           » انتخاب اخف و اسهل   «كه از اصل    
تلاف، چيـز ديگـري     اندازد؛ بنابراين، براي رفع خشونت و حل اخ ـ       خودش را به زحمت نمي    

نياز است كه بتواند اين رابطه يكطرفه را به رابطه دوطرفه تبـديل كنـد و آن چيـزي جـزء                     
  .از اساس يك ضرورت اجتماعي است» دين«نيست؛ لذا » دين«

كند با منطق زندگي جمعي  رسد منطق زندگي اجتماعي كه علامه مطرح مي       به نظر مي  
-رئاليسم، تنازع بقاء را منطق زندگي جمعي مي       . كه رئاليسم ارائه كرده است متفاوت است      

اسـت؛ در  » قـدرت «كنـد،  حلي كه ارائه ميپذيرد، ولي راهداند؛ يعني اختلاف و تنازع را مي  
حـل آن را توسـل بـه          پـذيرد، امـا راه    حالي كه علامه نيز اختلاف و تنازع را در اجتماع مي          

. معتقـد اسـت   » صلحي عدالت محور  «در واقع به    . داندو عمل به دستورات آن مي     » دين«
شناسـي، معتقـد اسـت؛ در حـالي كـه       علامه به فطرت و طبيعت ذات بشر در بحث انـسان   

دهد و طبعاً طبيعت بـشر  مكتب رئاليسم، فقط بعد طبيعت و ذات بشر را مورد توجه قرار مي      
 ـ    . هم زياده طلب است و هم اصل استخدام را در نظـر دارد             ه هـابز بـراي امنيـت اجتمـاع ب

متكي است، ولي علامه معتقد است كه تصميماتي كه انسان با اتكـاء بـه عقـل                » لوياتان«
گيرد، به صورت بالقوه در خدمت شهوت و غـرايض اسـت و لـذا بـشر نيازمنـد تربيـت                     مي
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اش را با اتكـاء بـه   هابز نظريه . شودصالحه است و اين تربيت صالحه از راه دين حاصل مي          
دهد، ولي علامه با اتكاء به دين و توجه به فطرت انـسان         ه مي همان وضع طبيعي بشر ادام    

. تواند جلوي نزاع و خشونت را گرفته و امنيت بـشر را تـأمين كنـد               معتقد است كه دين مي    
اي حاكم است و امكان نـدارد كـه در          هرجا جنگي وجود داشت حتماً يك رابطه يك طرفه        

المللي بين دو كشور نزاع باشد و هر        ه بين اجتماع بين دو نفر نزاع صورت گيرد و يا در جامع          
بـرداري از طـرف     دو طرف عادلانه عمل كرده باشند، حتماً يكطرف بدنبال استخدام و بهره           

  .ديگر است و در غير اين صورت نزاعي وجود نخواهد داشت
اي نيز به مفهوم آزادي به عنوان مفهـوم همـزاد امنيـت دارد و               علامه طباطبايي، اشاره  

ت كه آزادي انسان، يك موهبت طبيعي است و لذا نظريه وي در خصوص آزادي               معتقد اس 
مبتني بر نظريه فطرت و انسان شناختي اوست و اين آزادي طبيعي را در اجتمـاع محـدود                  

دانـد و آن   بنابراين، آزادي را يك امر اعتباري نمي    ٣٦.داندبه مصالح و توافقات اجتماعي مي     
هاست؛ لذا براساس نظريه سياسي وي آن چـه كـه           زاديچه كه اعتباري است، محدوديت آ     

هاي اجتماعي، ماننـد آزادي بيـان، عقيـده، اجتماعـات و نظـارت مردمـي بـر                  لازمه آزادي 
 آن چه كـه ايـشان       ٣٧.توان نتيجه گرفت  حاكميت در عرصه سياست و اجتماع است را  مي         

كند، منبـع و منـشاء      هاي آن در جامعه مطرح مي     در باب آزادي و اعتباري بودن محدوديت      
ها دارد، براي او توليدكننـده  دركي كه انسان از اين نوع آزادي. توليد امنيت در اجتماع است    

ها بشود، نوعي اخـلال در      امنيت است و هر نوع اقدامي كه موجب اخلال در اينگونه آزادي           
  .كنداحساس امنيت انسان تلقي شده و ناامني توليد مي

اسلامي كه در كنار ساير نظريه هاي تبيـين كننـده امنيـت و            با دقت در نظريه سياسي      
توان گفت كـه نظريـه ادراكـات اعتبـاري علامـه طباطبـائي، در                 ناامني مطرح كرديم، مي   

حقيقت يك تبيين سياسي و اجتماعي از امنيت در اجتماع بشري اسـت و آن جـايي كـه از         
 مي كنـد، در واقـع، راه        ضرورت اجتماعي وجود دين براي كنترل رفتارهاي انسان صحبت        

حلي براي جلوگيري از پيدايش نا امني در اجتماع بشري ارائه مي دهـد كـه در پرتـو ايـن                     
همان گونه كه در مورد اصل آزادي در اجتماع بيـان           . امنيت، انسان بتواند به كمالات برسد     

اعتبـاري  شد و اعتقاد بر اين بود كه آزادي، اعتبار نيست؛ اين بدان معناست كه امنيت هم                 
نيست و امنيت و آزادي هر دو جزء اصولي هستند كه حاكم بر روابط انسان با محيط بـوده                    

بنابراين، بـر اسـاس ايـن       . اند  و محدوديت هاي محيطي حاكم بر اين دو اصل نيز اعتباري          
كنـد و درك انـسان از         ديدگاه، آزادي محدود به توافق اجتماعي، در جامعه توليد امنيت مي          
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دم وجود آزادي و يا كيفيت برقراري عدالت در روابط اجتماعي، ترسيم كننده نوع              وجود يا ع  
  .رفتار و عملكرد او در توليد امنيت يا نا امني و تصميم گيري و قضاوت در اين مورد است

  
  گيرينتيجه

با توجه به بررسي مختصري كه از تعدادي نظريات در مورد روانشناسي سياسي انـسان               
تشخيص و تأمين امنيت و همچنـين نـوع رفتارهـاي امنيتـي و سياسـي        و نقش ادراك در     
: گيرندگان صورت گرفت، يك مسئله، مورد اجمـاع اسـت و آن، ايـن كـه          رهبران و تصميم  

. هاي امنيتي، متأثر از ذهني بـودن امنيـت هـستند          امنيت، يك امر بيناذهني است و نظريه      
دهد كه چگونـه يـك انـسان بـا          شان مي رهبران به ما ن   » تحليل كد عملياتي  «مثلاً نظريه   

سـازد و چـه فرآينـدي در        اتكاء بر باورهاي فلسفي خودش تصويري از جهان پيرامون مـي          
نگـري  شود تا يك تصميم سياسي و امنيتي اتخاذ شود و يـا نظريـه پـيش               ذهن او طي مي   

 ـ        كند تا با تمركز روي  دركي كه تصميم        كمك مي  د، گيرندگان از شرايط سـود و زيـان دارن
گيـري امنيتـي   بينـي كنـيم و يـا بررسـي فرآينـد تـصميم          بتوانيم رفتار امنيتي آنان را پيش     

گيرنـدگان تحـت تـأثير فرآينـد        دهد كه چگونه ادراك تـصميم     هاي كوچك نشان مي     گروه
و يـا نظريـاتي     . دهـد گيري را تحت تأثير قرار مي     ادراكي گروهي قرار گرفته و روند تصميم      

كننـد تـا رفتـار       بازيگران از همديگر دارند، كمـك مـي        iازي ذهني سكه تمركز روي تصوير   
بـه هـر   . كنند، تحليل كـرد امنيتي بازيگران را براساس دركي كه از تهديد و امنيت پيدا مي        

سـازند كـه مفهـوم      ها، اين واقعيت را آشكار مـي      حال، به طور كلي، اين مجموعه از نظريه       
يگران از مفهوم امنيت نوع رفتار آنهـا را تعيـين            امنيت، يك شالوده ذهني دارد و ادراك باز       

هـاي امنيتـي هـستند، بـا        هاي امنيتي كه به دنبال تحليل رفتارها يا پديده        كند و نظريه  مي
هـاي امنيتـي ايفـاء    تكيه بر تحليل ادراكات انسان و مفاهيم اعتباري كه در سـاخت پديـده    

  . از امنيت ارائه نمايندتري توانند درك صحيح و تبيين دقيقكنند، مينقش مي
اي كه پيرامون ادراكات و اعتباريات انسان با ديـدگاه اسـلامي مطـرح              در آخرين نظريه  

گرديد، نيز اين واقعيت مورد توجه قرار گرفت كه دركـي كـه انـسان در جامعـه از مفهـوم                     
و در ارتباط بـا خـودش و محـيط          ...) در كنار اصول اعتباري ديگر مانند استخدام و       (عدالت  

چه حاكمـان و چـه سـاير        ( شود كه رفتارهاي ساير بازيگران  را        همنوعان دارد،  باعث مي    
عادلانه يا ناعادلانه تلقي كنـد و ايـن نـوع درك، باعـث افـزايش يـا                  )  بازيگران اجتماعي 

                                                 
i. image making 



 
 
 
 

 
 
 
 

107

 
ريه

 نظ
 در

يي
گرا

بار
اعت

 و 
اك

ادر
تي
مني

ي ا
ها

    

رويكرد نظريه آخـر، كـاملاً سياسـي و اجتمـاعي اسـت و              . شودكاهش امنيت در جامعه مي    
ن منظر تحليل شده اسـت؛ لـذا مفـاهيمي ماننـد امنيـت و نـاامني و                  مقوله دين نيز از همي    

استبداد و ظلم و ساير مفاهيم مطرح در اين چارچوبه، همگي براسـاس ادراكـي اسـت كـه                   
توان گفت كه نظريه علامه طباطبـائي در واقـع بيـانگر     انسان از مفهوم عدالت دارد و   مي        

اين نظريه، قابـل پيـاده شـدن و       . است) يالمللملي و بين  (در اجتماع   » صلح عدالت محور  «
المللـي  تحليل روابط بين دو انسان و يا يك جامعه كوچك و يا يك اجتماع ملي و يـا بـين                   

هست كه توانايي تبيين رفتارهاي اجتماعي و سياسي و امنيتـي انـسان را دارد و در جـاي                    
  .خود قابل بررسي بيشتر است
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